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زمینه های ظهور فضاهای تجاری جدید در دوران پهلوی اول*
مطالعه موردی: شهر قم

چکیده
تاریخ تحوّل معماری عامیانه ایران کمتر مورد پژوهش بوده اســت. در دورة گذار بین ســنت و مدرنیته )اواخر قاجار و اوایل پهلوی( 
برخی مجموعه های تجاری در شــهرهای بزرگ ایران پدیدار شــد که تا حد زیادی از الگوهای بازار سنتی و تیمچه های آن متمایز 
بود، اما شــباهت مطلقی هم با پاساژهای مدرن اروپایی نداشت. این پژوهش پس از شناســایی و مستندنگاری این بناها در شهر قم، با 
روش تفسیری ـ تاریخی و براســاس اسناد تعیین گر و زمینه ای، به جستجوی ریشه های ظهور این الگوهای تجاری میانه می پردازد. در 
این پژوهش ســه الگوی خارجی برای این مجموعه های تجاری شناســایی و نقش آن ها مورد بحث قرار گرفته اســت که عبارتند از 
بدستان های عثمانی، پاساژهای روسی قرن نوزدهم و پاساژهای پاریسی. در کنار این الگوها، پنج عامل زمینه ای در درون جامعه ایرانی 
در تاریخ موردبحث، مورد واکاوی واقع شــده است که نقش عملیات تخریبی خیابان کشی های رضاخان و تقابل وی با بازاریان، نقش 
فرنگ رفته ها، نقش تکنیک های ســاختمانی جدید و الگوهای سنتی در این مورد، مطالعه شده است و میزان اثر هرکدام ارزیابی و در 

مورد نمونه های قم، مستندسازی شده است.

واژگان کلیدی: مجموعه تجاری، مدرنیزاسیون، پهلوی اول، دوره گذار، پاساژهای پاریس.
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* این مقاله براســاس مطالعات انجام شــده در طرح پژوهشــی با عنوان »شناسایی و مستندسازی بناهای واجد ارزش شــهر قم )مساجد و فضاهای تجاری عامه 
دوران پهلوی اوّل و اوایل پهلوی دوم(« تنظیم شــده اســت که طی قرارداد به شــماره 300/23/د/98 از ســوی »معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان« برای 

وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.
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مقدمه
بررســی ســوابق پژوهش های تاریخی، نشــان از توجــه کمتر به 
معماری عامیانه ایران دارد. برخی از مجموعه های تجاری پدید آمده 
در دوره گــذار بین ســنت و مدرنیته )اواخر قاجــار و اوایل پهلوی( 
در شــهرهای بزرگ ایران، در دوره های پیش از این دیده نمی شود. 
ایــن مجموعه های تجاری با وجود آن که تا حدود زیادی متفاوت از 
الگوهای بازار سنتی و تیمچه های آن بودند، اما شباهت مطلقی هم با 
پاســاژهای مدرن اروپایی نداشتند. این بناها ساخته و طراحی شده از 
سوی مشــاهیر معماری نبود و لذا چندان توجهی را در تاریخ نگاری 
معماری معاصر ایران به خود جلب نکرده اســت. پژوهش در حوزه 
معماری مدرن ایران و چالش دوره سنتی، در سالیان اخیر مورد توجه 
پژوهشگران معماری ایران قرار گرفته است؛ اماّ پرداختن به بناهای در 
حاشیه مانده در مباحث دانشگاهی و تحقیقی، یعنی بناهای مردمی ساز 
که در متن معماران دانشگاهی، مطرح نبوده است، زمینه نسبتاً بکرتری 
در این مجموعه تحقیقات است. وجود الگوهایی در این نمونه بناهای 
تجاری که نه می توان آن ها را کاملا سنتی دانست و نه کاملًا مدرن، 
مسأله نحوه تأثیرپذیری معماری عوامانه ایران از مدرنیته را با چالش 
مواجه می کند. مســأله این تحقیق، روشن ساختن الگوهای کلی این 
دست از بناها و ریشه یابی علل تغییر و ثبات، در قیاس با الگوهای سنتی 

بازار و الگوی مدرن پاساژها و خیابان های تجاری است. 
پرسش های پژوهش

- الگوهای ظاهر شده در بناهای تجاری ابتدای دوره مدرن در 
ایران )با تأکید بر مورد شهر قم( در مقیاس خُرد و کلان، چیست؟

- علل و بسترهای ظهور این الگوها در متن معماری و فرهنگی 
ایران در این دوره چه بوده است؟

- کیفیت های خاص ظهور کرده در بناهای تجاری شهر قم در 
دوران گذار، ناشی از چه عواملی بوده است؟

برای دستیابی به پاسخ، این پژوهش با روش تفسیری ـ تاریخی 
و براســاس اســناد تعیین گر و زمینه ای، به جســتجوی ریشــه های 
ظهور این الگوهای تجاری میانه می پردازد. با توجه به عدم وجود 
تحقیقات پیشــین در مورد این دسته از بناها در ایران، برای داشتن 
تحلیل مناسب، یک طرح پژوهشی تعریف گردید که ضمن آن، 
کل بافت شــهری دوران پهلوی قم قدم به قدم مورد بررسی واقع 
شد و تعداد 61 بنای تجاری کوچک و بزرگ بازمانده از دهه های 
1300 تا 1340 )براســاس مشــاهدات و مصاحبه ها( شناســایی و 
پرونده اولیه از آن ها تهیه گردید. ســپس ده مورد از این بناها که 
تغییــرات کمتری را نســبت به وضع اولیه تجربه کــرده بودند، به 
طور کامل برداشــت و تاریخ شفاهی مربوط به آن ها تا حد امکان 
ثبت گردید. اسناد بدست آمده از این برداشت، به عنوان مدارک 
دست اول برای تحلیل ذیل بکار گرفته شده است که در دو بخش 
ارائه می شود. در بخش نخست، زمینه های ظهور پاساژها در ایران 
بررســی می شــود و در بخش دوم به موضوع ظهور این فضاها در 

شهر قم و کیفت آن پرداخته خواهد شد.

تصویر شمارة 1: موقعیت مجموعه های تجاری کوچک و بزرگ 
شناسایی شده در سه دهة مورد پژوهش

مبانی نظری پژوهش
پاساژ و زمینه های ظهور آن در ایران

خیابــان تجــاری اروپایــی کــه در ایران ســابقه نداشــت، در 
خیابان های قاجاری به سهولت پذیرفته شد و ناصرخسرو و لاله زار 
با منظری مشــابه محور تجاری اروپایی ســاخته شد؛ اما در مورد 
پیدایــش مجموعه هــای تجاری در ایــران و به ویژه شــهر قم که 
موضوع بحث ماست، باید بررسی دقیق تری انجام شود. اساساً دو 
نــوع الگوی بیرونی را می توان در مورد این تحوّل مؤثر دانســت: 

الگویی از غرب نزدیک و الگویی از قلب غرب.
فضای تجاری سرپوشــیده در ایران و عثمانی: ظهور تیمچه ها 
در ایران در دوره قاجار و تعدد آن ها در شــهرهای اصلی تجاری، 
جــای این ســؤال را باقی می گذارد کــه چرا پیش ازایــن، نمونه 
مشــابهی در ایران پدید نیامد. اگرچه قیصریه ها )مانند بازار لار و 
اصفهان(، می توانسته مقدمه ای ایرانی برای این تحول باشد، اما در 
آن صورت هم باز تعداد زیاد این نمونه ها، با این تحول تدریجی، 
توجیه نمی شــود. ازاین جهت، جســتجوی الگــو در خارج ایران، 
منطقی تر به نظر می رســد. به ویژه که با امضای معاهدة ارزنةالروم 
میــان ایران و عثمانی بعــد از حدود دو قرن عدم رابطه سیاســی، 
می توانســت انگیزه گذر از مرزها برای تجار و مردم دیگر و رفتن 
به این ســرزمین را بیشتر کند. در قلمرو عثمانی به دلایلی همچون 
اقلیم سرد، فضای سرپوشیده بجای حیاط در انواع معماری ها دیده 
می شــود. در مورد فضای تجاری نیز بدســتان )Bedesten با تلفظ 
محلــی( فضای مهمی در بازار بود کــه خصوصیات تجاری آن با 

تیمچه ها نزدیک است:
در قلمرو عثمانی هر بازار تنها یک بدََسْــتان دارد درصورتی که 
در حوزة صفوی هر بازار چند یا چندین تیمچه دارد. این تفاوت ها 
که تنها از دیدگاه مورّخان و باستان شناسان اهمیت دارند نمی توانند 
در وحــدت حیرت انگیــزی کــه در خصوصیات اصلــی طراحی 
و معمــاری بازارهــا وجود دارد شــبهه ای ایجاد کننــد ... قاهره و 
استانبول. البته بازارهای استانبول و قاهره که بزرگ ترین شهرهای 
دولــت بزرگ عثمانی بوده انــد، واقع در پیرامــون دو »دردار« در 
طرحی که ما از بازار ترسیم کردیم کاملًا نمی گنجند. در استانبول، 
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محلة سرپوشیدة بدســتان که به آن کاپالی چارشی )ساخته شده از 
ســنگ در 1113( ... بدستان ها نیز کهن ترین نمونه های سرپوشیدة 
بازار هســتند. قدمت هیچ یک از تیمچه هایی که در حوزة فرهنگ 
ایرانی تا روزگار ما پاییده اند از قرن دوازدهم فراتر نمی رود. شاید 
بازار را که بی شــباهت به یک تالار سرپوشیدة طویل نیست بتوان 
در - قیصریه یا راســتة اصلــی بازار اصفهان اصــل طلایه و نمونة 
اولیــه و متقدم این گونــه مجموعه ها دانســت. قیصریه های مغرب 
نیز تاریخشــان از قــرن دوازدهم دورتر نمی رود؛ و معلوم نیســت 
که ســاختمان اصلی آن ها به صورت سراهای پوشیده بوده یا فقط 
مجموعه هایی از راســته های شــبیه به هم که در و دربند داشتند ... 

)دانشنامه جهان اسلام، 1393: 5650، ذیل »بدستان«(

 تصویر 2 و 3: نما و فضای داخلی دو بدستان در ترکیه 
Sahinalp & Gunal, 2016 :مأخذ

پیدایش پاســاژها در عصر مدرن: جستجوی تاریخ پاساژها در 
جهان معمولاً ما را به نمونه های پاریســی بعد از خیابان کشــی های 

هوسمان می رساند:
واژه پاســاژ به فضاهای سرپوشــیده تجــاری و تاریخی به زبان 
محلــی در فرانســه اطلاق می شــده اســت. نمونه هــای متعددی 
ازاین گونه فضاهای تجاری در قرن 19 میلادی در فرانســه ساخته 
شــدند. در اینجا به اختصار به کم و کیف این گونه فضاها پرداخته 
می شــود. بیشــتر این فضاهای تجاری با سقفی شیشــه ای و فلزی 
پوشیده شده اند. این مجموعه ها روزگاری نمادهای زندگی مدرن 
شــهری و مکانی ویژه برای مجموعه ای از فروشگاه ها در پاریس 
بودند. بســیاری از آن ها با کف ســازی موزاییــک، دروازه های 

فرفــوژه آهنی، ســتون هایی از ســنگ مرمر و ســاعت هایی زیبا 
تزئین شــده بودند. حدود 20 نمونه از آن ها هنوز موجود می باشد. 
اواســط قرن 19 اوج توسعه و ساخت وســاز این گونه فضاهاست 
که شــبکه ای بیش از 140 پاساژ ساخته شده و بسیاری از آن ها به 

یکدیگر متصل بوده اند )پورجعفر و پورجعفر، 1393(.
مثلًا در مورد آغاز پاساژســازی در مســکو و ســن پترزبورگ، 
برومفیلد )2001(، موضوع را به ســفارش کار طراحی به میخاییل 
بایکوفســکی در 1835 می رســاند که از وی خواسته شد پاساژی 
شبیه پاساژ رویال پالاس یا دوگراندکِرف در پاریس طراحی کند. 
در طرح هوســمان برای پاریس، محلات بســیاری تخریب شد و 
الگویی برای نوسازی شــهری پدید آمد که در زمان رضاشاه در 
ایران )احتمالاً با واســطة فروغی که در فرانسه درس خوانده بود( 
نیز تکرار شــد. در خلال تحول مزبور، دو الگوی اصلی فضاهای 
تجاری شــهری در پاریس پدید آمد: الگوی نخســت را گیدیئن 
)1350: 157( بخشی از طرّاحی هوســمان یا ناپلئون برای پاریس 
جدیــد می داند و آن، ایجاد بناهای تلفیقی تجاری ـ مســکونی در 
لبه خیابان های جدید از ســوی دولت بود؛ این امر منجر به پدیده 
اجتماعــی جدید یعنی اجتماع بلواری در مدرنیته شــد که ناشــی 
از تداخل اقشــار »غریبــه« و تداخل تجاری مســکونی در مقیاس 
شــهری در همه شــهر بود. به بیان مهدی قلی خان هدایت )یکی از 
نخست وزیران رضاشاه(: »در این اوقات روزی به شاه عرض کردم 
تمدنی که آوازه اش عالم گیر است دو تمدن است یکی تظاهرات 
در بولوارها، یکی تمدن ناشی از لابراتوارها. تمدنی که مفید است 
و قابل تقلید، تمدن ناشــی از لابراتوارها و کتابخانه ها است. گمان 

 تصاویر شماره های 4 ، 5 و 6: بدستان علی پاشا )بلغارستان(؛ 
Hadem, 1983 :مأخذ
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کردم به این عرض من توجهی فرموده اند آثاری که بیشــتر ظاهر 
شد تمدن بولوارها بود که بکار لاله زار می خورد و مردم بی بندوبار 
خواستار بودند« )هدایت، 1385: 383(. در شهر پیشین، تجاری ها 
زیر خانه های اروپایی، متعلق به مالک خانه و در مقیاس محلی بود 
که هردو در کار هوســمان دستخوش تغییر شد؛ اما پدیده دوم که 
مهمتر بود، ایجاد سقف شیشه ای روی معابر فرعی تجاری بود که 
به صورت راســته هایی برای تعامل اجتماعــی مدرن در میان مردم 
درآمد و روابط ناهنجار )نسبت به مبانی اخلاقی عرفی( را رقم زد. 
مهم ترین تحلیل این جریان را والتر بنیامین به عنوان مدافع مدرنیته 
در همان دوران در کتاب »پروژة پاساژها« ذکر کرد؛ هایلده هاینن 

)1999( تحلیل بنیامین را این چنین خلاصه می کند:
بنیامیــن مرکز خریــد پاریس را دســتاورد مهم قــرن نوزدهم 
درزمینه  معماری قلمداد می کند. پاســاژها وجود خود را افزون بر 
اینکه مرهون پیدایش خرده فروشــی، به ویژه تجارت اقلام مجلل، 
بودند مرهون فن آوری های نوین ساخت، از همه مهم تر فن آوری 
معماری آهن و شیشه، نیز بودند. شفافیت سقف های شیشه ای چیزی 
است که به پاساژها ویژگی خاصی می بخشد. همین شفافیت است 
که تداخل درون و برون در یکدیگر را ممکن ساخته و به پاساژها 
خصوصیت ناحیه  ی بینابین خیابان و خانه را می بخشد. سقف های 
شیشه ای، پاساژها را به مکانی عالی برای پرسه زنان بی هدف شهر 
بدل می کنند: اگــر خیابان برای توده مردم و برای پرســه زنی که 
در بیــن توده مردم زندگی می کنــد یک جور »فضای زندگی« را 
تشــکیل دهد، آنگاه این تصویر نمادین، به لحاظ مکان، در پاساژ 
محقق می شود در این جاست که توده های شهری از خیره شدن به 
»چیزهای جدید« لذت می برند؛ در این جاست که پرستش کالاها 
آغاز شــد. ایــن کاخ های عظیــم نمایشــگا هی »مکان هایی برای 
زیــارت از کالاهای بت وار« بودند؛ »ما با رشــد انبوه "کالاها"ئی 
مواجهیم که هم چون گیاهان نِاشــناخته هستند.« کالاها را هاله ای 
تقریباً رؤیایی در میان می گیرد که در اثر نور خیره کننده ی روز و 

نور لرزان چراغ گازسوز در شب ایجاد می شود«.
به هرحال تحلیل مدافعه جویانة بنیامین، ریشــه در دلبستگی وی 
به ایده های مارکسیستی قرن نوزدهم دارد که درهمریختن تجربه 
زیســتة اجتماعی را یک هــدف و یک دســتاورد تلقی می کند؛ 
گذشــته از آن در ایران تجربه پاساژهای ابتدای دوره رضاشاه، از 
چند جهت با پاســاژ غربی متفاوت است؛ نخست از بابت کارکرد 
اجتماعی که پاســاژهای ایرانی بیشــتر تداوم کارکردی سراهای 
ســنتی هستند و فقط در فرم به پاســاژهای غربی نزدیک شده اند. 
دوم از بابت فناوری ســاخت، این پاســاژها را نمی توان جلوة بارز 
فناوری نوین دانســت و امــوری مانند شــفافیت و دنیای ایده آل 
مدرنیستی را در ناصیة آن ها خواند. اگرچه بارقه های نوگرایی در 
همه اجزای آن ها دیده می شــود. برای تجــار ایرانی ظاهراً مجتمع 
شــدن در یک فضای بســته، الگویی وارداتی است و ازاین جهت 
کارکرد ایــن فضاهای غربــی از جنبه صاحب مغازه ها، بیشــتر از 
مشــتریان مورد توجه قرار گرفته اســت؛ مثلًا علوی شــیرازی در 

تصاویر شماره های 7 و 8: پاساژهای ورودودا و پانوراما از نمونه های 
Heynen, 1999 :اولیه پاریسی که هنوز فعالند؛ مأخذ

تصویر شمارة 9: )راست( یک مرکز خرید سرپوشیده در 
Brumfield, 2001 :سن پطرزبوزگ در 1888؛ مأخذ

 تصویر شمارة 10: )چپ( فضای داخلی پاساژ مرکزی مسکو 
Brumfield, 2001 :1889 تا 1993(؛ مأخذ(
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دیدار از روسیه در دوران قاجار اشاره می کند:
در دکان و بازار آن ها که آن را یکســی می گویند و مکان اهل 
حرفه و دادوســتد چیز می باشد. در هر مکان که هر صنفی توقف 
دارد، شــبیه همان کســب خود را و جا و مکان کسب را در روی 
چیزی کشــیده و ساخته درب همان جا آویخته است، که مشخص 
می شــود که این دکان از فلان کس اســت و فــلان حرفه و فلان 
صنعت دارد و این عمل، به جهت آن است که چون دکاکین این ها 
ظاهر و آشــکارا نیست و در خانه ها و اطاق ها واقع است، هرکس 
که هر چیز می خواهد آن نقشه را ملاحظه کرده، به اندرون می رود 
و آنچه خواهد می گیرد؛ اما در حجره های تجار و کارخانه ها، این 
نقشــه نیســت و همه کس بلدیت دارند و طریق معامله و دادوستد 
ایشــان، از هر چیز و هر جهــت و هر مقوله، که یک تومان یا صد 
هزار تومان فی مابین ایشــان معامله و خریدوفروش بشــود )علوی 

شیرازی، 1363(.
درواقــع به نظر می رســد در قبال فضای بــاز و بی مالک خیابان 
)در قیاس با راسته بازار(، بازاری ایرانی، همچنان به دنبال عرصه ای 
دنج متعلق به خود بود و وجود الگوهای کارکردی مشابه در غرب 
برای وی بیش از آنکه الگوبخش بوده باشد، مایة اطمینان بود که 
او هنوز می تواند از »فضای خودی« بهره ببرد؛ گرچه ویژگی های 
جزئی این بهره وری، ناشی از عوامل دیگری است که در ادامه به 

آن پرداخته می شود.
2. تحلیل تحولات بناهای تجاری شهر قم در دوران گذار 

مدرنیته
سه دســته اطلاعات در مورد معماری دوران موردبحث )زمان 
رضاشاه تا کودتای 28 مرداد(، در شهر قم وجود دارد که می توان 
آن ها را در تحقیق تفســیری ـ تاریخی از نوع شــواهد »تعیین گر« 
برشــمرد )ر.ک به گروت و وانگ، 1384، فصل ششم( که ذیلًا 

وضعیت اجمالی آن ها معرفی می شود:
دســته نخســت، خود بناهای باقیمانده در ســطح شهر قم است 
که بســیاری از آن ها فاقد تاریخ دقیق مضبوط است. مستندنگاری 
ایــن بناها و حتیّ موقعیت نگاری آن ها در ســطح شــهر، به دلایل 
گوناگونی، انجام نشــده اســت؛ علـّـت اصلی، عدم شــمول این 
حوزه تاریخی در وظایــف اداره میراث فرهنگی )وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی کنونی( بوده است که در 

قم، چنین وظیفه ای را برای خود متصور نبوده است
مطبوعات، مکتوبات و تصاویر ضبط شــده، دسته دوم اسناد این 
بناها را شامل می شود که در حوزه شهری قم، تمایل به ثبت و ضبط 
اطلاعات مربوط به تاریخ شــهر معاصر در دوران پهلوی )به ویژه 
در سال های ضعف پهلوی یعنی از 1320 تا 1332( نسبتاً زیاد بوده 
است؛ ناصرالشــریعه )تاریخ قم(، مدرسی )تربت پاکان(، گنجینه 
آثار قم )فیض( و نوشته های پراکنده فقیهی که بعدها در کتب وی 
گردآوری شد، نمونه هایی مربوط به این دوره هاست که در همین 
زمان گردآوری یا چاپ شــده اســت. وجود یک روزنامه تقریباً 
منظم در شــهر قم از 1315 )به نام »استوار«(، امکان اسنادی بسیار 

خوبی در مورد این شهر است که به ویژه در پنج سال نخست خود 
که نگاه کمتر سیاســی و بیشتر توصیفی و خنثی نسبت به سیاست 
دارد، اطلاعات بیشــتری از ساخت وساز های شهری قم در بردارد 
)مثلًا گــزارش بناهای راه آهن در چند شــماره یا بنــای کارخانه 
ریســباف و دبیرســتان حکمت و حکیم نظامی در آن ذکر شــده 
است(. اسناد افزوده در این حوزه را کتاب »اسناد دوره پهلوی اول 
در مورد شهر قم« در اختیار می گذارد که بخشی از آن به معماری 
و شهرســازی مربوط است و اسناد مجلس شورای ملی )عریضه ها 
یا مصوبات( در مورد قم را معرفی می کند؛ دســته دیگری از این 
طیف اســناد که به نوبه خود، بسیار مهم است، عکس های موجود 
از این دوران اســت؛ وجود دستکم دو عکاس خانه بازمانده از آن 
دوران با آرشــیو نسبتاً حفظ شــده، می تواند راهگشای بسیاری از 
مســائل پژوهشــی در مورد بناهای موردبحث در این دوره باشد؛ 
تلاش هــای اخیر برای ثبت مدارک تصویری شــهر قم از ســوی 
شــهرداری و اداره کل راه و شهرســازی قم صورت گرفته است 
که کتاب سه جلدی »در حریم حرم« و طرح پژوهشی منتشر نشده 
راه و شهرسازی قم، از این جمله است؛ اگرچه تمرکز این کارها، 
بیشتر روی عکس های قدیمی تر است و به رغم دسترسی به اسناد، 
به واسطه مقاصد پژوهشی متفاوت با این پژوهش، به بناهای عادی، 
بدنه خیابان ها یا فرایندهای ســاخت که از عکس ها قابل برداشت 
است، اما برخی نشریات در مورد قم هست که به صورت گاهنامه 
یا حتی فقط یک بار انتشار یافته و در خلال آن، اطلاعات خوبی از 
ساخت وساز شهری و معماری، می توان یافت؛ نشریه شهرداری ها 
که در برخی ســال ها انتشــار یافته )1344، 1345، 1355(، کتابچه 
»پلیس قم« در دهه 1340، کتابچه معرفی فعالیت های دارالتبلیغ قم 
که در آن به بناهای احداثی این مؤسســه نیز اشــاره شــده است و 
نشریات آستانه در مورد عملکرد خود در دوره پهلوی، نمونه این 
دسته از اسناد تقریباً معاصر با بناهای موردنظر است؛ اگرچه تقریباً 
هیچ کدام دقیقاً درون بازه موردبررســی این تحقیق، چاپ نشده و 

مربوط به چند سال بعد از 1332 است.
دســته ســوم، تاریخ شــفاهی شــهر قم اســت. ثبت این تاریخ 
شــفاهی، عمدتاً با ســه فعالیت آغاز قابل دسترسی است؛ موضوع 
نخســت مربوط به علما و روحانیون برجســته شهر بوده است که 
به صورت مصاحبه، مســتند تلویزیونی یا کتاب، نشــر شده است؛ 
اطلاعات ساختمانی و شهری در این موارد، اگرچه کم است، اما 
در موارد خاص، می تواند واجد ارزش باشد؛ مانند مساجدی که با 
اشراف مراجع تقلید ساخته شده یا بناهای عام المنفعه دیگر همانند 
بیمارستان و مدرسه علمیه؛ اما در حیطه مرتبط  تر با معماری، تاریخ 
شــفاهی برخی مدارس به همت فرهنگیان ســابق، قابل ذکر است 
که اکنون دو مورد آن با نام »اســناد مدرســه حکیم نظامی قم« و 
»اســناد دبیرستان صدوق قم« منتشر شده اســت که اولی متعلق به 
دوران پهلوی اوّل و دومی مربوط به دوران پهلوی دوم اســت. دو 
کتاب مهدی عباســی در این زمینه، ارزش اســنادی زیادی دارد: 
»تاریــخ تکایا و عزاداری های قم« در دهه 1370 و کتاب اخیر وی 
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با عنوان »تاریخچه خرک داری، گاری داری و درشــگه ســواری 
در قم« از نمونه های برجســته این حوزه است. پیدایش مؤسساتی 
ماننــد قم پژوهی یا قم شناســی در ده اخیــر، راه را برای ثبت این 
تاریخ، هموارتر کرده اســت؛ گرچه نبایــد جناح بازی ها و تنگ 
نظری ها را در این نوع از سازمان های مردم نهاد از نظر دور داشت. 
مرتبط ترین تاریخ نگاری شفاهی که به معماری شهر قم نیز تا حدّ 
زیادی مرتبط اســت، خاطرات اســتاد محمدپیشوا یزدی است )با 
عنوان »از شاگردی تا استادکاری«( که بواسطة تولد و شاگردبنایی 
وی در شهر قم در دوره پهلوی اوّل، مطالب قابل توجهی در مورد 

موضوع دارد.
تحوّلات کلی فرمی و فضایی و ساختی بناهای تجاری و عمومی 

در قم دوران گذار
احداث خیابان، در این دوره، نخســتین بار »معمار ســنتي« را با 
مسأله: »نحوه نظر بنا به فضاي عمومي بروني )خیابان(« مواجه کرد 
و کاربري هــاي جدید، به ویژه اداری هــا و مدارس، در زمین های 
بزرگــي که تقریباً ســاخت بناهــاي مرکزگرا و متکــي بر حیاط 
مرکزي در آن امکان نداشــت، مســأله نســبتاً نوین: ساخت تک 
بناي متراکم داراي دو تا چهار نماي بیروني، براي وي مطرح شد؛ 
ایــن دو امر و نیز، ملزومات معمــاري ـ عملکردي این کاربري ها 
)به ویــژه مســافرخانه ها و پاســاژ ها( در تعامل با الگوهاي ســنتي1 
ازجمله عواملي اســت که منجر به پیدایش الگویي از بناها شــده 
است که ـ برخلاف بناهاي مدرن )دوره سوم و بعدازآن( ـ انقطاع 
الگویي و معنایي در آن مشــهود نیســت و نمونه تداوم تاریخي ـ 

کالبدي است.
 احداث خیابان های »رضاشــاهی« در محل راسته بازار متضمن 
ایــن معني بود که تجاري ها، ازاین پس می توانند پشــت به بازار و 
بافــت قدیم و رو به خیابان، مخاطب خود را در عرصه اتومبیل رو 
بیابند؛ نخســتین نماهاي دکان هاي مجاور خیابان که عبارت بودند 
از: حجره هــاي نه چندان عمیق یک طبقه و بــه عرض قابل ایجاد 
طاق ضربي یا چشــمه اي )حدود 30 متر(، نمونه پشــت ورو شــده 
حجره هــاي بازارنــد که تنها پوشــش آجــري روي لبه هاي باربر 
)کــه جنبه حفاظــت در مقابل عوامل جوي نیــز دارد( آن ها را از 
نمونه ســنتي بازار تا حدي متمایز مي کند و در ازاره ها و لبه بام ها، 
اقدامات شــاخصي صورت نپذیرفته اســت )خط آســمان با دو یا 
ســه لبه پله اي آجري تمام شــده و در ازاره نوارهاي آجري، گاه 
از ســنگ هاي شبه گرانیتي استفاده شده است( این نمونه ها به ویژه 
در قسمت پشت بازار کهنه قم دیده مي شوند. مثال هاي کارشده تر 
از این را که احتمالاً ازلحاظ زماني نیز متأخرترند، در تجاري هاي 
کنار »گذر« در محله مي توان دید. درواقع کاهش اهمیت تجاري 
محدوده راســته »بــازار کهنه« و نمو تدریجــي موقعیت اقتصادي 
محــور »ارم ـ صفاییه« در همین زمان ها، نیز، در این عدم پرداخت 

دقیق بي تأثیر نبوده است.

تصویر شمارة 11: تجاري هاي کنار گذر در گذر جدّا چهارمردان

 تصویر شماره 12: جزئیات لبة فوقاني لبه بنا غني تر شده است 
مأخذ: برداشت و ترسیم از نگارندگان

تصویر شمارة 13: اختلاف سطح در سرا، راهروي جلوي غرفه ها 
 نسبت به حیاط دسترسي اختصاصي تأمین مي کند 

)سراي احمدزاده چهارراه بازار(

تصویر شمارة 14: در سراهاي سرپوشیده و تیمچه ها، برخلاف 
سراهاي باز، حجره ها، بي واسطه در جوار فضاي مرکزي قرار دارند. 

)سراي امین السلطان در کنار بازار نو(.
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تحولات الگوهــای فضایی در این دوره، همانند دوره مشــابه 
در تهران می باشــد. احداث بیمارســتان فاطمی، بنای شــهرداری 
سابق، مجموعه ایســتگاه، دارالتبلیغ، دارایی و سایر بناهای دولتی 
و غیردولتــی عمومــی، عمدتاً بــا پلان های خطّــی و بدون حیاط 
مرکزی، نشان از یک تحول عمده در الگوهای فضایی شهر دارد.

 تصویر شمارة 15: نمای روبرو از ایستگاه راه آهن قم 
)دفتر آستانه قم، 1317(.

مثلًا الگوهای سنتّی در ساختمان جدیدالاحداث در ایستگاه قم 
در دوره رضاشــاه که در چند شماره روزنامه استوار دیده می شود 
)هماننــد روزنامــه اســتوار، 1315 ـ اکثر این بناهــا اکنون وجود 
ندارد(، رویکرد نماســازی دوره اسلامی با پلان های مدرنیستی را 
دنبال می کند. اماّ در نمونه بیمارستان فاطمی که به توصیه آیت ا... 
حائری و با سرمایه دکتر فاطمی ساخته می شود، الگوهای پلان نیز 

تا حد زیادی سنتّی قاجاری است.

تصاویر شمارة 16 و 17: بیمارستان فاطمی قم با سرمایه گذاری 
شخصی، در ابتدا در دوره رضاشاه با الگوی سنتی ساخته شد؛ عدم 
توجه به الگوهای معماری رسمی دوره پهلوی اوّل )باستان گرایی، 

مدرن گرایی اولیه(، به رغم عملکرد کاملًا مدرن این بیمارستان، 
 نمونه ای از برخورد عامه با معماری این دوره را نشان می دهد؛

مأخذ تصاویر: روزنامه استوار، 1314؛ دارالتبلیغ اسلامی، 1328، 55

بااین حــال در بناهــای مردمی ســاز، چــه خانه و چــه بناهای 
عمومی، همچنان یک حیاط اصلی، در پلان دیده می شــود. حتی 
کاربری هــای عمده نیز صــورت قبلی خود را حفــظ کرده بود؛ 
در تجاری هــای قم، چــه به صورت مجتمع تجــاری و چه ردیف 
مغازه های متعلق به یک ملک، یک حیاط پشــتی یا اصلی وســیع 

کاروانسرا مانند تا دهه 1340 نیز الگوی رایجی است.

تصویر شمارة 18: عکس هوایی 1335 از بناهای تازه ساز اطراف 
خیابان های رضاشاهی در آن سوی رودخانه ـ حیاط مرکزی در پشت 

ردیف های تجاری، هنوز یک الگوی رایج است.

تصویر شمارة 19: کروکی پیشوا یزدی از موقعیت عملکردها در 
 حول وحوش محله حاج زینل قم در دوره رضاشاهی؛ 

مأخذ: پیشوا یزدی، 1390: 46

حــاج زینل مکانی برای حیواناتش در کاروانســرا داشــت که 
بارانــدازش را هم تشــکیل می داد. جنب این ســه، یک کوچه به 
عرض هشــت متر وجود داشــت. او طرف دیگــر کوچه را محل 
ســکونت خودش و تمام کارکنان و شمشیر زنانش قرار داده بود. 
منظورم افراد جنگجویی که در موقع خطر و حمله و غارت دزدان 
بین راهی، از قافله بزرگ با اجناس و مردم محافظت می کردند. این 
یک نفر غیر از خانه بزرگی که برای خانواده خودش ساخته بود، 
حدود بیست خانه دیگر هم داشــت. در ردیف اول قلعه با فاصله 
چند کوچه، چند کاروانســرای دیگر هم وجود داشــت. شخصی 
به نام حاجی عبدالله طرف دیگر خیابان برای خود کاروانســرایی 
بزرگ و دو خانه مســکونی ساخته بود. الان آن ساختمان حاجی 
عبدالله اداره بیمه شــده و مورد استفاده عموم است )پیشوا یزدی، 

)47-45 ،1390
این امر در مورد ترکیب کاربری ها نیز به همین ترتیب قابل ذکر 
اســت؛ مثلًا ناصرالشــریعه )1383، 411(، در مورد مسجد دروازه 
کاشــان که در 1330 بنا شــده، موضوع مشــابهی را نقل می کند. 
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گاهی رونــد کاربری ها، به ویژه بعــد از آزادی مذهب در ابتدای 
ســقوط رضاشاه، جریان معکوس به ســمت سنتی تر شدن را نشان 
داده اســت که نمونه بارز آن، تغییر کاربری پارک کامران میرزا 
در چهــارراه ارم قم به مدرســه حجتیه اســت. شــرح آن در متن 
ناصرالشریعه )همان، 412(، حاکی از نگاه کاملًا سنتی به بناسازی 
اســت. تداوم این محور ســنتی در فضاسازی در بازارچة شیخان ـ 
اندکی بعــد از بازه موردنظر زمانی در ابتــدای دهة 1340 ـ دیده 
می شود. در اینجا فضاسازی داخلی با طاق بندی چهار بخش، حال 

و هوای کاملًا سنتی ایجاد می کند.

تصویر شمارة 20: منظر درونی بازارچه اطراف شیخان )وضعیت اولیه(؛ 
مأخذ: شهرداری قم، 1345: 42-3

تصویر شمارة 21: منظر بیرونی بازارچه اطراف شیخان )وضعیت اولیه(؛ 
مأخذ: شهرداری قم، 1345: 42-3

نماسازی در این دوره، در مراحل اولیه خود است و تنوع نسبتاً 
زیــادی دارد؛ برخی فرم های بازمانده از ســبک قاجاری )همانند 
بانک ملی قدیم یا شــفاخانه جلو حرم( بــه همراه تزیینات گچی، 

کاربرد خود را دارد و به ویژه در ورودی ها، خودنمایی می کند.
نمونــه پاســاژ امجــدی در نبش ســه راه بــازار )که بخشــی از 
برداشــت های تحقیق حاضر نیز هســت( طبق اظهارات شــفاهی 
متعلــق به اواخــر دوره پهلوی اوّل می باشــد که بالکنــی با چنین 
مشــخصاتی را داراست. در بنای خاص دارالتبلیغ )تصویر 22( که 
متعلق به اوایل پهلوی دوم اســت و ســرای نو )جــدول 1( که از 
بدنه موجدار )متعلق به ســبک باروک اروپایی(، اســتفاده نموده، 
نشــان دهنده تأثیرپذیری از معماری شهری قرن نوزدهم است. در 

شهرستانی مانند قم، ســلیقه خارج رفته های غیرمعمار که سفارش 
کار می دهند، غلبه بیشتری از درس های مدرنیستی معماران دارد.

پدیده بالکن که در دوره رضاشاهی به الگوی رایج بناها تبدیل 
می شــود )کیانی، 1383: 52(. در قم در ســه وضعیت تو نشســته 
)طاقــدار و بدون طاق، کنســول شــده و بیرون زده( و ســتون دار 
دیده می شــود. در عین اینکه نماهای ســنتی تر همچنان رویه خود 
را ادامه می دهند. منظور پنجره ها یا روزنه های قوس دار اســت که 
در کارهــای مردمی تر با قوس های »لنتو« و »نیم دایره« رایج شــده 
از دوره قاجار شناخته می شود )رجوع شود به تصاویر جدول 1(.

تصویر شمارة 22: ورودی ساختمان دارالتبلیغ اسلامی وضعیت اولیه 
در دهه 1320؛ مأخذ: دارالتبلیغ اسلامی، 1328

تصویر شمارة 23: تمایل به جداره های منحنی به ویژه در سردر 
بناهای مدرن؛ تأثیرات آرنوو یا آردکو اتریشی ـ فرانسوی را می توان 

در این نمونه ها )هتل بهار در مقابل مسجد اعظم و هتل بلوار( دید؛ 
گرچه الگوگیری از فضای عمومی شهر باروکی اروپایی نیز می تواند 

 مطرح باشد. هر دو نمونه اکنون وجود ندارند؛ 
مأخذ: قم سرزمین مقدس )بی تا(، 2- 171

تحــول اصلــي را در معماري به طــور عام و نماســازي به طور 
خاص، باید در بناهاي دو طبقه جســتجو کرد. این بناها که به رغم 
کارکردهاي مختلــف از چند الگوي محدود پیروي مي کنند، در 

گذار سنتي به مدرن اهمیت زیادي دارند.
نگاهــي به آثــار معماري دوره اســلامي نشــان مي دهد که هر 
اختلاف ســطح بــا ورودي اصلي یک فضا )به ویــژه بیش از یک 
طبقــه( مي توانــد متضمــن نوعي خصوصی ســازی فضا باشــد؛ 

به این ترتیب که:
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ـ مســجدها ـ به عنوان فضاي کاملًا عمومي تا پیش از صفوي2 ـ 
عمدتاً یک طبقه اند؛

ـ در مــدارس حجره هاي طــلاب یک طبقه بالا یــا یک طبقه 
پایین تر از حیاط واقع مي شوند،

ـ در کاروانســرا غرفه هــا، حــدود یک متر از کــف حیاط بالا 
مي روند و گاه دو طبقه مي شوند،

ـ در ســراها حجره هاي اقامتي و دفاتر اختصاصي بازرگاني در 
طبقه دوم است و...

مســأله دیگر در مورد طبقه دوم در معماري ســنتي، دسترســي 
افقي در تراز این سطح یا طبقه است:

 دسترســي از فضاي بــاز و در جوار حیاط مرکزي یک الگوي 
فراگیر در این مورد اســت؛ راهرویي کــه در فضاي نیم باز مقابل 
حجره هــاي طبقه دوم مي گردد، الگویي اســت که در مدارس و 
سراها، بســیار تکرار شده اســت. این نظام که دربرگیرنده سلسله 
مراتبي از عمومي )بازار یا معبر شــهر سنتي(، نیمه عمومي )حیاط 
مرکزي(، نیمه خصوصــی )راهروي نیمه باز ارتباطي( و خصوصي 
)حجره( است؛ تنها در نمونه هایي مانند تیمچه ها )که سابقه مستند 
آن هــا از دو قرن فراتر نمــي رود، ر.ک به ناري قمــي و امانپور، 

1382( دگرگون شده است. 
با نگاهي به نمونه های موجود، می توان چنین برداشــت کرد که: 
در نخســتین مواجهه هاي معماري با خیابان، بســته به این که تلقي 
کارفرما یا معمار از خیابان، کدام یک از مراحل سلسله مراتب بوده 
است، الگوي به کاررفته، با ساختار سنتي تقریباً انطباق دارد و عام تر 

بودن همکف نسبت به طبقه بالا تقریباً همیشه لحاظ شده است:

 تصویر شمارة 24: الگوي سنتي ـ سرا؛ 
مأخذ: برداشت و ترسیم از نگارندگان

 تصویر شمارة 25: تطابق الگوي سنتي »سرا« با خیابان کشي جدید
مأخذ: برداشت و ترسیم از نگارندگان

این بحث را می توان با تمرکز بر چهار پاساژ اوّلیه در نمونه های 
موردبررســی این پژوهش، واضح  نمود. نمونه های مورد اســتناد 
این نوشــتار )پاســاژهای قدیمي در محدوده »بازار نــو«( با تلقي 
راســته بازار )البته بي ســقف( از خیابــان جدیــد »آذر«، بر مبناي 
الگوي ســراها به صورت انشعاب از راســته، احداث شده اند و به 
تناسب مصالح جدید ساختماني )فولاد( تغییراتي در اجزاي آن ها 
پدید آمده اســت )ازجمله بالکن هاي نــازک بیرون زده که نقش 
راهروهاي ارتباط تونشسته پیشین را بر عهده مي گیرد(. نقش انبار 
و نمایشــگاه کالا در حجره هاي پایین و دفتر کاري در حجره هاي 
بالا )الگوي عمومي سراهاي تجاري سنتي( حتي در دوران کنوني 
نیز ممکن اســت در این پاساژها دیده شــود؛ در این مورد، نمونه 
مجاور ضلع جنوب شرقي »سه راه بازار« با الگوي قیصریه )ازلحاظ 

ارتباط دو سویه با خیابان( تطابق بیشتري دارد.

تصویر شمارة 26: سراي امجدی ـ بالکن ارتباطي در مجاور فضاي 
روباز و سري حجره ها در زیرزمین از تفاوت هاي این مجموعه 

تجاری )پاساژ( با سراهاي قدیمي است.

تصویر شمارة 27: یک راستة دو طبقة جدید ـ بالکن ارتباطي در یک 
طرف راهرو دیده مي شود. )سراي امجدي(
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تصویر شمارة 28: ورودي سراي احمدزاده به صورت فضاي دو طبقه 
و طره شده به سمت معبر مشابه با الگوي پاساژها، از بازسازي هاي 

سدة اخیر به نظر مي رسد.

ساختمان هاي تجاري طویل در لبة خیابان نیز یکی از الگوهای 
نوظهور این دوره است که ردپای تداوم سنتّ در آن ها نیز به خوبی 
دیده می شود. این نمونه ها با دارا بودن یک ردیف مشتمل بر دو تا 
پنج حجــره در همکف و بالا، به ویژه نمونه هایي که داراي راهرو 
یا بالکن ارتباطي در مقابل حجره ها و مجاور خیابان اســت، به این 
صورت می تواند تداومی از الگوهای بازار قدیم دانســته شود که 
خیابان به عنوان حیاط سراهاي قدیمي )با توجه به »باز« بودن فضا( 
تلقی گردد. ایجاد مســیر ارتباطي پشتي در برخي از این نمونه ها، 
به نوعی، حرکت به سوي مدرنیزاسیون است که خیابان را به عنوان 
عرصه کاملًا عمومي در نظر مي آورد. )وجود نمونه مسکن مربوط 
بــه این دوره با درب های تقریباً تمام قدي که به خیابان »باجک« ـ 

به عنوان یکي از خیابان هاي اصلي ـ باز مي شــود، تأییدي بر متأخر 
بودن این تصور است(.

در این بحث، نمونه های دارای کارکرد مسافرخانه در طبقه فوقانی 
نیــز علیرغم کارکرد متفاوت، از لحــاظ الگویي تفاوت چنداني با 
مورد قبل ندارند؛ تنها ممکن است بالکن رو به خیابان )باوجود تشابه 
شــکلي و مشــترک بودن بین تمام اتاق ها( به دلیل وجود راهرویي 

مشابه در حیاط پشتي، عملکرد ارتباطي مذکور را نداشته باشد.

تصویر شمارة 29: ساختمان هاي تجاري طویل دو طبقه و یک طبقه 
 در جوار هم ـ نمونه در خیابان »ارم« واقع است؛ 

مأخذ: برداشت و ترسیم از نگارندگان

درهرحال در شــهر قم در مورد زمین هاي بزرگ مجاور خیابان 
به ویــژه خیابان آســتانه و پشــت بــاغ ملي که پــس از تخریب به 
گورســتان بزرگ شهر، موقعیت تجاري یافته اند، از الگوي حیاط 
مرکزي ســنتي و حیــاط ـ خیابان مذکور در بالا توأمان اســتفاده 
شده است و به نظر مي رسد تکرار این شیوه در سراهاي قدیمي تر 
مجاور پل »علیخاني«، ناشــي از بازســازي باشــد نه الگویي سنتي 
)اگرچه فضاي مقابل این، سراها در گذشته نیز، »باز« بوده است(.

الگوی کلی تجاری های دوره گذار در قم
براســاس مستند نگاری که در مقدمه اشــاره گردید، الگوهای 
کلی بناهای تجاری قم در دوران گذار مدرنیته، احصا شد که در 

جدول شمارة 1 جمع بندی شده است.
جدول شمارة 1: الگوهای کلی تجاری ها در دوره گذار در قم

الگوی راسته های متقاطع با سقف منحنی حلبی

چهاربازار

الگوی پاساژ )فضای خطی دو یا چند طبقه( با مغازه های ردیفی و وید باریک وسط

پاساژ امجدی
الگوی راسته کنار خیابان

تجاری واقع در خیابان امام )ره( تجاری جنب بانک ملی ایران خیابان ارم
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الگوی پاساژ با فضای میانی غیرخطی

پاساژ موقوفه آقای گلپایگانی )ره( سرای نو )قم(

تجاری مشرف به خیابان )طبقه بالا(

ب( ایوان مشرف به خیابان و عبوری )تجاری دیواره حرم حضرت معصومه )س((

تجاری مشرف به خیابان )طبقه بالا(

الف( ایوان مشرف به خیابان با راهرو پشتی )هما خیابان ارم(
تجاری مشرف به خیابان )طبقه بالا(

د( دارای مهتابی )تجاری سر کوچه آب انبار سید عرب(

تجاری مشرف به خیابان )طبقه بالا(

ج( بدون ایوان جلویی )تجاری خیابان ارم(
تلفیق کاروانسرا با پاساژ خطّی

پاساژ محمدی و پاساژ امجدی

کاروانسرایی

سرای همدانی ها سرای غیبی

گاراژی

شمس العماره )قم( سرای منادی )قم(
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در  تحول  زمینه ای  عوامل  شده:  یافته   الگوهای  تحلیل 
فضاهای تجاری دوره گذار

مقصود از این بخش عواملی است که الگوی وارداتی را تعدیل یا 
تشدید نموده است. مسلماً نخستین عامل در خود سنتّ پیشین بازار 
نهفته است. تصمیمات حکومتی نیز اثراتش صرفاً به خیابان کشی ها 
کــه بحث آن آمد، محدود نمی شــود. امـّـا دگرگونی های درونی 
اجتمــاع در ایــن دوره را نیــز نبایــد از نظر دور داشــت. تحولات 
الگوهای مصرف یک وجه عمده اثرگذار در نوع تجاری ها است؛ 
تجاری های ســنتی، ماهیتی نیمه تولیدی دارنــد؛ یعنی مالک یک 
مغازه، برخی کارهای تبدیلی را در پستوی مغازه یا در خانه خودش 
انجــام می دهد، درحالی کــه در مغازه مدرن، تنهــا کالای مصرفی 
نهایی است که عرضه می شــود؛ جستجوی این الگوی مصرفی در 

فروشگاه های غربی، یکی از موضوعات بحث است.
تحــول تکنیکــی مربــوط بــه مصــارف روزمــره مــردم مثل 
خوراکی ها، ابزار جدید مصرفی، انواع دیگری از واحد تجاری را 
ایجاب می کرد )مثل تعمیرگاه های وسایل مکانیکی و بعداً وسایل 

برقی یا محل فروش کتاب و نشریات(.
تحول تکنیکی مربوط به حمل ونقل و حضور انبوه تر روستانشینان 
یا ساکنان شهرهای کوچک برای خرید در شهرهای بزرگ می تواند 
به ظهور پاساژها با کارکردهای اقامتی مرتبط شود و الگوی خرید 
در بازار و خیابان را از خرید پیاده به خرید نیمه ســواره و متکی به 
باربری موتوری، تغییر دهد. همچنین تحولات حمل ونقل همچنین 

می تواند بر انتقال مدها از شهر به شهر تأثیر داشته باشد.
عوامل سیاسی ـ حکومتی

دوره پهلوی اوّل زمان تصمیمگیری های ســریع از بالا به پایین 
و اعمال دیکتاتورانة آن بر جامعه است؛ نقش این عامل در کلیت 
معماری قاجاری در تحقیقات گذشــته، بیان شــده اســت )ر.ک 
بــه کیانی، 1383(؛ امــا در حیطة بناهای تجــاری نیز دخالت های 
آشکاری از سوی حاکمیت دیده می شود که می توانسته در تغییر 

الگویی آن ها، مؤثر باشد:
واگذاری نظارت بر اصناف به بلدیه، یکی از این موارد بود. نهاد 
بلدیه در دوره مشــروطیت )1286( مورد توجه رسمی قرار گرفت 
)ابراهیمی و ترابی فارســانی، 1395( و نظامنامه آن مصوب شد ولی 
عملًا از اواخر دهه 1310 شــروع به کار کرد )خدامی و همکاران، 
1397(؛ در دوره پهلوی اوّل نظارت بر صنوف بر عهده این نهاد بود 
و برخی، اقدامات شهری رضاشاهی نظیر تخریب بافت ها و بازارها و 
خیابان کشی ها را ناشی از تلاش این نهاد برای نظارت پذیرتر کردن 
بازار می دانند )ابراهیمی و ترابی فارســانی، 1395(. به هرحال مسلم 
اســت که در ابتدای دوره رضاشاه »کسادي کسب وکار بسیاري از 
اصناف در پی تغییر شــرایط اجتماعي و اقتصــادي، ازجمله ادغام 
تدریجي ایــران در اقتصاد جهانــي، تغییر ذائقه عمومي نســبت به 
محصولات داخلي و گرایش عمومي نسبت به محصولات خارجي، 
واردات، کاهش درآمد و بحران های مالي، مواجهه با دوران جدید 
و تغییر ســبک زندگي« رخ داد )شیرین بخش و همکاران، 1396(. 

گرچه رویکرد برخی محققین، مبتنی بر مدافعه از ساختار رضاشاهی 
بلدیه است )خدامی و همکاران، 1397 و ابراهیمی و ترابی فارسانی، 
1395(، امــا معــدود عریضه های وصولــی در زمــان دیکتاتوری 
رضاشاهی، حاکی از نارضایتی عمیق مردم و اصناف از این ساختار 
و اجبارهای آن بر نحوه تجارت است. ضمن آنکه نمونه هایی هست 
که نشان می دهد با در اختیار گرفتن مجوز تأسیس واحدهای صنفی 
از ســوی بلدیه، موجبات امتیازدهی به برخی و تعطیلی برخی دیگر 
از واحدهای باسابقه فراهم شد )شــیرین بخش و همکاران، 1396( 
و مجــوز واردات نیــز به بهانه های مختلف داده شــد. به بیان جعفر 
شــهری »علاوه بر مأمورین حکومتی همیشــه مشتی اراذل و اوباش 
هم با حاکــم حرکت می نمود کــه هرآینه حکم غــارت دکان و 
تجارتخانــه ای را بدهد چپو نمایند و در هر روز چندین مرکز مورد 
چپاول قرار گرفته اشــیاء و امتعه قیمتیش به خانه حاکم و نوکرانش 
رفتــه و کم ارزش هایش تقســیم می گردید. این رســم نیز تا اواخر 
برقــرار بود که بلدیه چی ها به بهانه کم فروشــی و گران فروشــی به 
دکاکین کسبه ریخته اموال و امتعه شان را غارت می کردند« )شهری 
بــاف، 1383، ج 1: 127(. برخی قوانین مربوط به تغییر در ســبک 
زندگی نیز، تأثیر مســتقیم بر تعطیلی برخی اصناف داشت؛ تحقیق 
نشان می دهد که قانون کشف حجاب و تغییر لباس منجر به تعطیلی 
یا کسادی اصناف شــعرباف، شالباف و ... در یزد و شیراز و ... شد 
)صفــری، 1396(. این نوع تغییرات در تغییر کالبدی بازار و به ویژه 

حذف وجه تولیدی از تجاری های بازار نقش مهمی داشت.
به نظر می رسد، قدرت داشتن بلدیه و نظارت تام آن، می توانسته 
در تشــویق بازاریان به داشتن مراکز تجمع حفاظت شده مؤثر باشد. 
یکی دیگر از پدیده هایی که می توانســته متأثرّ از این تحول باشــد، 
مربوط است به تلاش بازاریان برای امتناع از دسترسی بلدیه به انبارها 
و کالاهای خودشــان. الگوی زیرزمین های منفصل و در اختیار هر 
واحد که در کاروانســراها و حتــی تیمچه های دوره قاجاری تقریبا 
وجود نــدارد، در دوره رضاشــاهی به مدل واحــد و تیپ در همه 

تجاری های احداثی بدل می شود بعداً نیز تداوم می یابد.

تصویر شمارة 30: وضعیت زیرزمین های متعدد و مجزا در پاساژ 
محمدی قم؛ مأخذ: برداشت و ترسیم از نگارندگان
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اســناد دوره پهلــوی )اعــم از روزنامه هــا، خاطرات و اســناد 
کمیسیون عرایض مجلس( نشانگر اختلاف بارز بازار با حکومت 
رضاشــاهی اســت؛ درواقع در اعتراضات روحانیون به رضاشــاه، 
بازار همواره در کنار روحانیون بود و تا آخر این دوره به جز دوره 
کوتاهی که رضاشــاه سعی در جلب نظر آنان کرد، این اختلاف، 
ادامه داشــت. بافت شــهری مبتنی بر مجاورت بازار و مســجد، به 
این امر کمک می کرد؛ از ســوی دولت نیز بلدیه با کمک قوانین 
مصوب ســعی در کنترل هرچه بیشــتر بازار داشته است؛ براساس 

تحقیق رحیمی و همکاران )1394(:
»حادثة مهم دیگر، تغییر در سبک معماری برخی بازارها بود که 
در این دوره، ادارة بلدیه )شهرداری( آن را انجام می داد؛ مثلًا ایجاد 
تغییر در روشــنایی بازار ارسی دوزها... بازاریان و اصناف در مراسم 
مذهبی و عزاداری شرکت فعال داشتند و در اعیاد دینی، هزینه های 
بسیاری متحمل می شدند. در سال 1309 ش/ 1930 م بعد از تصویب 
قانون بلدیه، نظامنامه ای برای نحوه اجرای این مصوبه تنظیم شد که 
در آن وظایف این اداره در امر تخریب، ترمیم، نوسازی، نقشه کشی 

و ... به طور مفصل توضیح داده شده است«.
3-2. عوامل فرهنگی ـ اجتماعی

تحقیــق کریمی در مورد رابطة تغییر الگوی مصرف و معماری 
در دوره پهلــوی، حاکــی از آن اســت که رواج ســبک زندگی 
مصرفی غربــی، از اوایل پهلوی اول، خود را در قالب آگهی های 
تبلیغی نشان داده است؛ حتی در آگهی خانه، مقایسه خانه با اروپا، 
یک شــگرد رایج اســت؛ اما اوج تغییر مربوط اســت به تأسیس 
»شــرکت ســهامیِ معاملات خارجــی« )Karimi, 2013: 97( که 
محصــولات آمریکایی به وفور در بازار ایران وارد شــد؛ اما تأثیر 
اصلی در تغییر فرهنگ مراکز خرید در ایران را کریمی مربوط به 
نقش ویکتور گروئن در طرح جامع تهران می داند؛ وی که طراح 
مشــهور مجتمع های تجاری بزرگ در آمریکا بود، در طرح جامع 
تهران، اندیشــه »رؤیای آمریکایی« )American Dream( را با قرار 

.)Karimi, 2013: 99( دادن مراکز خرید بزرگ، گنجانید
در مقایسه طرح های روبه خیابان در آثار معماران درس خوانده 
هماننــد وارطان بــا پاســاژهای موردبحث ما در قــم، می توان به 
موضوع اهمیت پیدا کردن نسبی خیابان و نمای روبه آن نسبت به 
ســایر نماها، اشاره کرد؛ گرچه در ساخت های عوامانه موردبحث 
ما، همچنان رویة ســنتّی در اهمیت دادن به همه نماهای داخلی و 

جانبی، نسبت به کار معماران ارجحیت دارد.
پلانــول )1358: 93( در اوایــل دوره پهلــوی دوم، به ارزیابی 
وضعیــت خروج تجاری ها از بازار تهــران و ظهور مراکز تجاری 
جدید در تهران پرداخته اســت؛ وی توســعة تجــاری در ابتدای 
پهلــوی را به صورت مغازه هــای ردیفی در جــوار خیابان، مورد 
بحث قرار داده اســت و چندان به پاساژها نپرداخته است. نخستین 
مجتمع های تجاری مشــهور تهران، دو ساختمان منسوب به رییس 
انجمن یهودیان ایران )حبیب ا... القانیان( اســت؛ یعنی ســاختمان 
آلومینیــوم و پلاســکو در تهران کــه هردو محصــول اوایل دهة 
1340 شمســی اســت. الگوی اولیه ایــن ســاختمان ها را باید در 

برج های شیکاگویی اواخر سدة نوزده جستجو کرد؛ رقابت تجار 
آمریکایی برای نمایش قدرت خود و جلب مشــتری، انگیزه اولیة 
این برج ســازی ها بود و بعــد از جنگ دوم جهانــی و اوج گیری 
فرهنگ آمریکایی در جهان به پدیده اصلی مراکز کلان شــهری 

جهان تبدیل شد.
روزنامه ها و مجلات عمومی، مهم ترین رســانه های این دوران 
هســتند که باید دیده شــود که مصــرف چه کالاهایــی را تبلیغ 
کرده اند و این کالاها در چه فضایی عرضه شــده است. با توجه به 
نقلی که از ســخنرانی رادیویی مهندس بازرگان در مورد معماری 
مســکن قبلًا دیده ایم، احتمال اثرگذاری رادیو در دوره 1320 به 
بعد هم قابل بررســی اســت )اگرچه احتمالش کم است(؛ اجمالاً 
به جز بررســی کریمــی )2013( از نقش آگهی هــا و روزنامه ها، 
تصاویــر قدیمی موجود از دهه های 1300 تــا 1330 از خیابان ها، 
حاکی از استقرار واحدهای تجاری مرتبط به کالاهای عصر مدرن 

در جوار خیابان است: کالاهای برق، لوازم اتومبیل، رستوران.

 تصویر شمارة 31: فروشگاه لوازم اتومبیل در دهه 1350 در قم؛
مأخذ: آقایی سربرزه، 1393: 201

گزارش شــفاهی از عملکرد پاســاژهای اولیه قم یــا تهران نیز 
تا حدودی همین رویکرد را نشــان می دهد؛ اما نســبت به خیابان، 
حالتی بینابین بازار ســنتی و پاساژ جدید را دارد )مثلًا سرای نو در 
قم برای فروش فرش ایجاد شــد؛ اما رویکرد تجارت خارجی در 
آن وجود داشــت(. برخی این موضوع را صرفــاً به وجود انگیزه 

سودجویی در تاجران منتسب می کنند:
»واژة پاساژ در فارسی جای خود را باز کرده است و به مجموعه ای 
از واحدهای فروشگاهی اطلاق می شود که در یک مجتمع ساختمانی 
 ـغالباً در قطعه زمینی  قرار دارند که به همین منظور در جایی از شــهر 
 ـساخته شده باشد. نزدیک ترین و قدیمی ترین  در راســتة یک خیابان 
نمونه ها پاساژهای خیابان لاله زار و سعدی اند که در نیمه اول قرن اخیر 
با الهام از نمونه های مشابه در رم، میلان و پاریس و حتی باکو و بیروت 
آن زمان ساخته شده اند... ویژگی های فرهنگی و اجتماعی پاساژهای 
اروپایی تقریباً دســت نخورده باقی مانده ولی پاســاژها در ایران تحول 
یافته و به صورت امروزی درآمده اند... پاساژ در ایران معاصر یک هستة 
اجتماعی و محلّ برخورد مردم از همة طبقات نیست و بیشتر به انگیزة 
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سود سریع از سرمایه گذاری ساخته می شود« )صادقی و صارمی، 1395(.
رؤیت پذیری مســیر طبقات بالا که در عًرف قاجاری مرســوم 
نبود، در نمونه های پهلوی، می تواند جنبه فرهنگی خاصی داشــته 
باشــد؛ در تیمچه های قدیم، رفتن به طبقه بــالا با دعوت صاحب 
مغازه طبقه پایین اســت؛ اما در مدل پهلوی و تأثیر فرهنگ جدید 
کــه خروج زنان از خانه در آن هســت و مشــتریان غریبه تری نیز 
وارد شــهر می شــوند، نیاز به »نظارت پذیری« مسیر طبقات فوقانی 

را کاملًا مطرح می کند.

تصویر شمارة 32: نظارت پذیری طبقات در الگوی پاساژ تجاری 
)فضای روبسته پاساژ محمدی قم ـ برداشت و ترسیم از نگارندگان(

رســانه فرعی این دوران تابلوها و دیوارنوشــته ها هستند که از 
جهت تبلیغ کالا ممکن اســت مهم باشند. عدم فراگیری سواد در 
دوره های قبلی می تواند در عدم کاربرد این رســانه در آن زمان ها 
مربوط باشــد؛ کاربرد تابلوهای فلزی روی دیوارها و اســتفاده از 
شیشــه های نما برای تبلیغ، می تواند مربوط به تحولی باشد با منشأ 
غربی یعنی ایجاد »عصر مصرف کنندگان« )اســدی، 1372( یعنی 
زمانی که وجود چاپ و مطبوعات، کالا را قبل از دیدن در مغازه 
به مشــتری معرفی می کرد و مشــتری در جســتجوی نشان کالا به 
بازار می رفت و لذا دیدن نشان کالا، می توانست هم رده خود کالا 
مهم باشــد؛ »تابلو« ابزار پاســخ به این نیاز جدید بود؛ این موضوع 

حتی در مورد بحث لباس آماده نیز جاری بود )همان منبع(.
در فرهنــگ بازاریــان تــا اواســط دوره پهلوی، همانند ســایر 
مالکیت های مسکونی، انتظار عرفی این بود که هر فرد مالک فضای 
بالا و پایین اتاق خودش باشــد و درواقــع، اختیار کاملی بر فضای 
محاذی زمین خود داشته باشــد؛ ازاین رو رسم موجود در تیمچه ها 
که هر مغازه دار همکف، مالک مغازه بالای ســر خود در طبقه بالا 

باشد، در سراهای احداثی دوره موردبحث ما نیز دیده می شود.
این موضــوع در بحث احــداث زیرزمین های مجــزا برای هر 
مغازه ها در این ســراها دیده می شــود؛ یعنی بجای یک زیرزمین 
سراســری، هر مغــازه در زیر خودش بــا پله اختصاصــی دارای 
زیرزمین خودش اســت؛ در نمونه  ســرای موقوفه مدرسه آیت الله 
گلپایگانــی قم، این ملاحظه فرهنگی با ایجاد وید به ســوی طبقه 
زیرزمین که محل انبارهاست، از پله اختصاصی، صرف نظر شده، 
اما در مورد مالکیت انبارها، احتمالاً همان بحث فوق جاری است.

فرد ریچــاردز به تغییر تدریجی در فرهنــگ خرید مردم ایران 

اشــاره می کند کــه در آن، بازار، کارکردی بــرای مردم عامی تر 
می یابد و خیابان محلی اســت برای روشــنفکران و نیز مهاجران و 
عشــایر و خارجی ها؛ تفکیکی بین بومی ها و غریبه ها در شــهر که 

پاساژها در آن ممکن بود به عنوان واسطه مطرح شوند:
فقط عده معــدودی از ایرانیان تحصیل کرده و آشــنا با تمدن و 
آداب ورسوم مغرب زمین هستند که تأسیس مغازه های جدید را در 
خیابان های وسیع تشویق می کنند. در بازار، خریدوفروش بین خود 
مردم صورت می گیرد. اروپاییانی که در شهرها ساکن اند به استثنای 
مبلغان مذهبی بندرت داخل بازارها می شوند، مگر اینکه محل کار 
یا اداره آن ها در یکی از کاروانســراهایی باشــد کــه در دو طرف 
بازار اصلی واقع شده است. همســران مأموران اروپایی اساساً بازار 
را نمی بینند. اگر زنان مقتصدی باشند از شوهرانشان تقاضا می کنند 
کالای مورد لزوم را برای آن ها خریداری کنند، ولی اگر در تهران 
اقامت داشته باشند می توانند از مغازه ها خرید کنند. در اصفهان برای 
این مقصود به جلفا و در مشــهد یا تبریز به خیابان نو می روند و در 
شــهرهایی مانند یزد اجناس موردنیاز خود را از ساربانان خریداری 
می نمایند. تقریباً مراکز یا شعبات کلیه بانک ها، به استثنای بانک های 
تهران، در بــازار قرار دارد و تقریباً هــر روز همه می بینند که مدیر 
یکی از بانک های مهم انگلســتان یا معاون وی با یک دست لباس 
سفید بدون لکه از یک در هلالی تاریک خارج می شود و به طرف 
گذرگاه اسرارآمیزی پیش می رود. اشخاص مطلع می دانند که وی 
به محل کارش می رود و تجار بازار از دیدن وی احساس اطمینان و 

تصاویر شمارة 33 و 34: نمونه ای از مالکیت  چند مغازه از سوی یک 
نفر در پاساژ محمّدی )پلان بالا طبقه همکف و پلان پایین، طبقه اول 

را نشان می دهد- برداشت و ترسیم از نگارندگان(.
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خوشوقتی می نمایند. )ریچاردز، 1379: 52(
نقش تکنولوژی ساخت

تغییــرات مربــوط به مصالــح ســاخت در کنار امکان بیشــتر 
حمــل مصالح از شــهرها و حتی کشــورهای دیگــر می تواند در 
تحولات موردبحث مؤثر باشــد. موضوع ورود فولاد و سیمان به 
ساخت وســاز و آجرهای صنعتی از این دســته است. ورود فولاد 
امــکان ایجاد طره در ســاختمان های رو به خیابــان را پدید آورد 
که با وجه نمایشــی خیابان، مرتبط بود؛ از سوی دیگر به دلیل نوع 
برخورد بلدیه با مالکیت پیاده رو، تکنیک طره آهنی، می توانست 

برای ایجاد سایه بان بدون ستون در پایین مهم باشد:
انســان می اندیشد در ایران، کشــوری که آفتاب در آن نمی تابد 
بلکه شــعله ور می شــود و اغلب اشــخاص در گرمــای بعدازظهر 
می خوابند،.... ولی با کمال تعجب مشــاهده می شــود که بعضی از 
ساختمان های جدید تهران فاقد سایبان و سرپوشیده است و ازاین رو 
جای خنکی، که عابران بتوانند برحسب اتفاق به آن پناهنده شوند، 
در این نوع عمارات وجود ندارد.... جای بســی تأســف اســت که 
ایران در عرض یکی دو ســال از آداب و ســنن ملی خود در زمینه 
ســبک های معماری شرمنده و خجل شــود. هیچ چیز در دنیا مانند 
خیابان های سرپوشــیده )البته هرگاه به عنوان سایبان باشد و به عنوان 
مغازه نیز مورد استفاده قرار گیرد( زیبا نیست. همچنین جای تأسف 
است که شهرهای زیادی در اروپا مخصوصاً در انگلستان این سنت 
را کنار گذاشته اند و کوشش می کنند به صورت نسخه قابل ترحمی 

از شهر نیویورک درآیند )ریچاردز، 1379: 242-3(.
مسائل بسیاری در حیطة تکنولوژی ساخت این بناها وجود دارد 
که نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ ازجمله: الگوهای ساخت سازه سقف 
باید از حیث منشأ در معماری ایرانی و غربی، ریشه یابی شود؛ مسأله 
رواج طاق چهاربخش باید به خوبی بررســی شــود. اینکه ســاخت 
متفاوت تــراز زیرزمین و بالا چه مقدار در ایران ســابقه دارد، مهم 

اســت؛ مثلًا در خانه های ســنتی، زیرزمین از آجر و بالا از خشــت 
اســت. نمایش لاغر بودن ســتون در فضاهای اصلی از ارزش های 
ذهنی معماران تجربی و متصل به سنت است. از سوی دیگر آزمون 
مصالح براســاس فهم ســنتی از موضوعات مهم موردبحث است. 
کاربرد حلبی به صورت قوس دار و بدون لایه بندی در سقف، نمونه 
این موارد است. بحث آجر و اینکه آیا آجر برای هر پروژه جداگانه 
تولید شــده است یا اینکه از یک منشــأ عام تر تأمین می شده، محل 
تردید اســت؛ اما هماهنگی ابعادی و مدولاســیون در مقیاس خرد 
و کلان باید بررســی شود. نقش اقلیم در دیتیل های ساختمانی این 

دوره مانند رخبام یا اتصال چوب و آهن باید مورد توجه باشد.
هوانسیان )1325( در موضوع تکنیکی، نقش سیمان را به واسطه 
ارزانی و مقاومت در برابر زلزله و همگن بودن، واجد اهمیت زیاد 
می داند؛ اما کاربرد ســیمان در این نوع از بناها بسیار محدود است 
و حداکثــر به لبه های بام و زیر و بالای پنجره ها محدود می شــود. 
درواقــع تعلق این دســته از معماری ها به عامــه جامعه و عدم ثبت 
اسناد مربوط به آن ها، قضاوت در مورد علت انتخاب های فنی این 
افراد را دشــوار می کند؛ ما نمی دانیم که آیا ارزانی مصالح فشاری 
در دوره واردات آهن و ســیمان، انگیزه کافــی برای پرداختن به 
تکنیک های طاق زنی ســنتی بوده است، یا دلبستگی مردمی به آن 
الگوهــا. همچنین آنکه نمی دانیم وضعیت تنظیم شــرایط محیطی 
این بناها چه مقدار تکنولوژیک و چه مقدار ارگانیک بوده است. 
لذا بحث علــل تفصیلی روی آوردن این مــردم به تکنیک های با 

صبغة سنتی، راه را برای پژوهش های آتی باز می گذارد.
نقش فرنگ رفته ها و معماران از فرنگ آمده

اولین تأثیر غیرمستقیم خارجی ها در تغییرات موردبحث تجاری ها 
را باید در نقش تجار و شــرکت ها و بانک های خارجی دید. وجود 
تجارتخانه های خارجی به مقیاس وســیع در ایــران از زمان صفویه، 
گزارش شده است و تا زمان پهلوی هم امتداد آن دیده می شود؛ تجار 

تصویر شمارة 36: سایه بان روی پیاده رو؛ نمونه ستون دار؛ 
تجاری مجاور مدرسه کرمانی ها در خیابان ارم

تصویر شمارة 35: سایه بان روی پیاده رو؛ نمونه بی ستون؛ 
تجاری پشت بازار نو
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آمریکایی نیز با معاهدة 1856 میلادی در استانبول میان دولت قاجار و 
ایالات متحده، ارتباطات گسترده ای با ایران پیدا کردند )خورموجی، 
1344(. فرصــت شــیرازی )1377: 69( در »آثار عجــم« جلد دوم، 
بسیاری از این بناها را نام می برد؛ اما از کیفیت ساختمان آن ها، اطلاع 
زیادی به دســت نمی دهد. دالمانی )1335: 34( نیز از تجارتخانه های 
متعدد فرانســویان و انگلیس ها در انزلی ناممی برد؛ اما شواهدی برای 

تأثیر کالبدی این مراکز هنوز برای ما مسجل نشده است.
بانی مســعود )1388: 28( خاطرات ایرانیان از ســفر به غرب را 
به عنوان دریچه ای به ســوی فهم ابتدایی ایرانیــان از جهان جدید 
می داند؛ اما به صورت گســترده تر، باید متن چند ســفرنامه ای که 
او اســم برده بازبینی و مواردی از فضاهای تجاری که مورد توجه 
این افراد قرار گرفته، اســتخراج شود؛ خاطرات امین الضرب باید 
به صورت جداگانه بازبینی شــود؛ زیرا این فرد یک تاجر مؤثر در 
دوره نزدیک به دوره مورد بررســی ماســت و ممکن است بتواند 
بازتاب نظرات تجار ایرانی در مورد فضاهای تجاری جدید باشد.

اجمالاً دیدگاه این دســته از معماران نســبت به سبک زندگی 
مــردم را می توان در اظهارات وارطان در شــماره نخســت مجله 
آرشــیتکت دید )هوانسیان، 1325(: وی تأثیر سیمان و بتن آرمه را 
در تغییر معماری زیاد می داند؛ اما تغییر ارزش های اجتماعی مانند 
تحولات روش زندگی، داخل شــدن ماشــین در صنعت، صنعتی 
شــدن مملکت، تغییر لباس و آداب ورســوم، تغییر افکار و ظهور 
مصالــح جدیــد را عوامل مؤثر در تغییر ســبک معماری می داند؛ 
مقاله متأخر وی در مجله »هنر و معماری« موضوع کشف حجاب 

زنان را مؤثرترین عامل در ظهور سبک جدید معماری می داند.
در کارهای معماران مشــهور و ســتاره ایِ آن دوره، بنای پاساژ 
تجــاری دیده نمی شــود؛ و این امــر به رغم تعــدد مراکز تجاری 
احداثی در محل بناهای قدیمی در شــهر تهــران )رجوع کنید به 
شهری باف، 1383(، تعجب انگیز است. البته در کارهای وارطان، 
نمونه ساختمان مسکونی ـ تجاری برِ خیابان )اکباتان( یا ساختمان 
تجاری اداری تک شــرکتی )ســاختمان شــرکت جیــپ( دیده 
می شود. همچنین در نشریه شماره 5 آرشیتکت، یک نمونه تلفیق 
تجاری ـ مسکونی در خیابان ســعدی اشاره شده است؛ تیپ همه 
این بناها با نمونه پاســاژهای موردبحث ما متفاوت و بیشتر متمایل 
به نمونه های خالص اروپایی است. همچنین شعب بانک های اولیه 
ایرانی مانند بانک ملی و ســپه عمدتاً کار همین طیف از معماران 
است؛ البته این امر خود یک تحولی را نسبت به اوایل دوره پهلوی 
نشان می دهد که در آن، بانک های خارجی تمایل به داشتن شعبه 

در داخل بازار )و نه برِ خیابان( داشته اند )ریچاردز، 1379: 52(.
در نشــریه آرشــیتکت ش 6 یکی از معدود نمونه های طراحی 
مجتمع تجاری توســط معماران، ارائه شده که مربوط به مجموعه 
تجــاری کارکنان نفت در آبادان اســت؛ در این نمونه، تلفیقی از 
راســته مغازه ها در خیابان و مرکز خرید سرپوشــیده )شبیه پاساژ( 
و میدان روباز تجاری، دیده می شــود )ســاختمان فروشگاه ها در 

محوطه های مسکونی کارگران آبادان، 1327(.

تصویر شمارة 37: بازار تجاری حول میدان رواق دار کوی کارگران 
آبادان از طرح های اروپایی مشابه پس از جنگ جهانی دوم 

)طرح های پره( اقتباس شده است.

تصویر شمارة 38: پاساژ طراحی شده در کوی کارگران؛ از نظر کارکردی 
اینجا یک مرکز خرید روزمره است و نه یک مکان سوم مدرنیته )ساختمان 

فروشگاه ها در محوطه های مسکونی کارگران آبادان، 1327(

مثــلًا در کوی 400 دســتگاه تهــران، مجتمع تجــاری در نظر 
گرفته نشــده است و بجای آن، راســته مغازه های روی به خیابان 
از پلاک های مسکونی طراحی شده، جدا شده است )تصویر 39 ـ 
اژدری، 1326(. درواقع از منظر معماران این دوره، مجتمع تجاری 
هنوز برای این مجتمع های جدید و »ارزان قیمت« ضرورتی ندارد؛ 
ضمن آنکه به هرحال جلوة ســرمایه دارانة پاساژ در تحلیل بنیامین، 

برای این معماران نیز وجود دارد.
احــداث مجتمع های تجاری بزرگ به ســبک اروپایی مدرن، 
عمــلًا در دوره نفوذ آمریکایی ها بعد از کودتا، بیشــتر خودش را 
نشان می دهد؛ مجتمع پلاسکو در انتهای دهة 1330 نمونه بارز این 
موارد است؛ اما بازهم در منابع معماری و محافل معماران مشهور، 
خبــری از پرداختن به این موارد نیســت؛ در مجلة هنر و معماری 
که در انتهای دهة 1340 منتشــر می شود و به نوعی، ارگان رسمی 

معماران هنری ایران است، همچنان خبری از این نوع بنا نیست.
کریمــی تیــپ مســکونی های طرّاحی شــده توســط معماران 
فرنگ رفتة دوره پهلوی اوّل را ســه نــوع می داند که یکی آن ها، 
تیپ تجاری در همکف و مســکونی در طبقات است. به زعم وی 
این نمونه ها که فضای اداری نیز در خود داشتند، عمدتاً در قطعات 

.)Karimi, 2013: 61-2( نبش تقاطع ها احداث شده اند
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تصویر شمارة 39: پلان ردیف مغازه ها در طبقة همکف در میدان 
محلی طراحی شده در کوی چهارصد دستگاه؛ مأخذ: اژدری، 1326

تصاویر شمارة 40، 41، 42. سه تیپ مسکونی در طبقه بندی ارائه شده 
از سوی کریمی - مسکونی منفرد ویلایی )بالا(؛ مسکونی چند طبقه 

 چند واحدی )وسط( و طبقات مسکونی و همکف تجاری )پایی(؛
Karimi, 2013 :مأخذ

در مــورد مراکز خرید، کریمی تحول مهــم را مربوط به طرح 
جامع تهران می داند؛ الگوی معرفی شــده از سوی ویکتور گروئن 
در آنجا به ویژه برای محلات کلاس بالا، شاپینگ مال آمریکایی 
اســت و نه پاســاژ. این خود به نوعی نشــان دهندة فاصلة معماری 

.)Karimi, 2013: 100( مردمی با دیدگاه های معماران است

تصویر شمارة 43: راندو ارائه شده در طرح جامع تهران از فضای 
 مرکز خرید پیش بینی شده برای تهران؛ 

Karimi, 2013 :مأخذ

نتیجه گیری
با وجــود بازارها و گذرهــا به عنوان مراکز تجاری شــهری و 
محلــه ای در ایران با تاریــخ طولانی، تغییر بزرگــی که از دوران 
پهلــوی به بعــد در نحوه اســتقرار فضاهای تجاری شــهرها دیده 
می شــود، و ناگهان ســیمای شــهر و فضای اقتصــادی جامعه را 
عــوض می کند، نمی توانــد تحولی درون زا تلقی گــردد. در این 
پژوهش الگوهای اصلی این تغییر فضایی در مورد »مجموعه های 
تجــاری« ریشــه یابی و عوامل زمینــه ایِ تأثیرگذار بــر تحول نیز 

جدول شمارة 2: جمع بندی عوامل تأثیرگذار بر تحولات الگوی معماری تجاری ها
کیفیت تأثیر نوع تأثیر بازه تأثیر عامل مؤثر

الگودهی به تجار در ساخت تیمچه های تهران، 
قم، اصفهان و تبریز الگودهی مستقیم اواخر قاجاریه بدستان های عثمانی

نقش الگوهای 
فضایی

ایجاد الگوی راسته خطی طویل با نماهای 
شیشه ای در مغازه ها الگودهی غیرمستقیم اواخر قاجاریه و 

اوایل پهلوی پاساژهای پاریسی

ایجاد الگوی راسته خطی دوطبقه با نماهای 
شیشه ای در مغازه ها الگودهی غیرمستقیم اواخر قاجاریه و 

اوایل پهلوی پاساژهای روسی

ایجاد دو حیاط و زیرزمین در مجموعه های 
تجاری ترغیب بازاریان به پنهان کاری پهلوی اول عوامل سیاسی ـ 

حکومتی

عوامل زمینه ای 
تحول در فضاهای 

تجاری دوره 
گذار

بازار محل خرید عوام و خیابان محل خرید 
طبقه پولدار یا روشنفکر بود و پاساژ می توانست 

موقعیت میانه ای در این شرایط ایجاد کند.

تفکیک الگوی خرید میان عوام 
و نخبگان )فکری و اقتصادی(

اواخر قاجاریه و 
پهلوی اوّل

عوامل فرهنگی ـ 
اجتماعی

انتقال الگوهای رو به حیاط در معماری سنتی به 
نماهای رو به خیابان الگودهی در جزئیات بنا اوایل پهلوی تداوم و گسست 

الگوهای کالبدی سنتّی
ایجاد طره های بالای پیاده رو؛ ترغیب به استفاده از 
تکنیک های سنتی تر به خاطر گرانی مصالح جدید الگودهی در جزئیات بنا اوایل پهلوی نقش تکنولوژی ساخت

بازارچه های ملحق به مجتمع های مسکونی و مدل 
مراکز خرید آمریکایی

الگوهای کمتر رواج یافته در 
اوایل پهلوی که بعدها بیشتر 

رایج شد
پهلوی اوّل نقش فرنگ رفته ها و 

معماران از فرنگ آمده
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ردیابی شــد. بســیاری از الگوهای تجاری هماننــد مجموعه های 
گاراژی، بازارچه هــا و مغازه هــای دو طبقه راهرودار کنار خیابان، 
ترجمه شــده هایی از راسته بازار، ســراهای بازار یا کاروانسراهای 
پیشین هســتند که در مواجهه با خیابان، بروزســازی شده اند. تنها 
الگوهای پاســاژی و تک مغازه های کنار خیابان را می توان از این 
روند مســتثنا دانست. از لحاظ الگویی، پاساژهای ایران در ابتدای 
پهلــوی، بیش از آنکه متأثر از بدعت فرانســوی در پاساژســازی 
باشــد، متأثر از نیاز بازاریان به داشتن حریم تحت اختیار یا وجود 
احداث خیابان، بوده اســت. الگوی عثمانی نیز به صورت مستقل 
در اواخر قاجاریه، شــکلی از مجموعه تجاری را در ایران ســبب 
شــده اســت که اثرات آن در دوره پهلوی قابل رهگیری است. با 
اینحال انتقال الگویی فرانســوی نیز با واسطه شرق یعنی روسیه به 
ایران انجام شــده اســت. عدم تأثیر زیاد معمــاران فرنگ رفته که 
بانیان معماری جدید در ایران محسوب می شود، نشان می دهد که 
دستکم برخی آورده های مدرنیته در معماری ایران، مجرایی بجز 
این معماران دارد و از بســتر نهادهای قدرت یا عرف مردمی وارد 
جامعه شــده است که خود این روندها نیازمند پژوهش گسترده تر 
اســت؛ زیرا در بحث حفاظت از هویت کالبــدی ـ فرهنگی، این 
روندها می تواند نقش آفرینی مهمی داشــته باشد. پاساژهای اولیه 
تجاری در نمونه بررســی شده )شــهر قم( نمایانگر تعامل پایاپای 
و بدون مغلوب شــدن فرهنگ خودی با فرهنگ بیگانه و نمونه ای 
از تعامل مناسب مردمی با الگوی وارداتی است که بنظر، موفق تر 
از تلاش های رسمی معماران برای حفظ هویت بومی در معماری 
در دهه های بعد بوده اســت. الگوهــای کلیّ این نمونه ها که متأثر 
از تیمچه ها یا ماحصل روکردن مغازه ها با الگوی سراها، به سمت 
خیابان )جایگزین حیاط( اســت و نیز الگوهای جزئیِ موجود در 
این بناها همانند اســتفاده از طاق چاربخش بــا تکنیک قدیم یا با 
آهن، دارا بودن سایه بان به عنوان تنظیم اقلیمی، استفاده از فناوری 
آجرکاری همراه با نوســازی آن، برای الگوهای جدید، نرده های 
فلزی و ... تلاش های طرّاحانه برای تداوم فرهنگ خودی در عین 
نوســازی توسط عامه مردم است. این الگوها در دوره پهلوی دوم 
با سرعت گرفتن شــهرگرایی، مغلوب الگوهای وارداتی پاساژها 
شد و کنار گذاشــته شد. الگوی این تغییر و نقش عوامل زمینه ای 
در آن می تواند راهگشای سیاست های فرهنگی معماری در آینده 

باشد.

پی نوشت ها
1. این تعامل )و نه تقابل( الگوها، ناشي از نقش معمار سنتي در 
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Abstract: 
ThehistoryofpopulararchitectureofIranhasrarelybeenasubjectofacademicinquiry.During
transitionalperiodofmodernity(fromlateQajardynastytotheearlyPahlaviera)somesmall
commercialcomplexesemergedinlargercitiesofIranthatwerelargelydistinctfromtraditional
elementsofBazaarsspeciallyTymchehs,buttheywerenotcompletelycopiedfromEuropean
examples. Here through interpretative-historical researchmethod and based upon original
documentsandcontextual reasoning, therootsofemergingof suchmediatorycommercial
architectural patternsare studied. Three foreignpatternsarediscussedasmodel for these
commercialexamples:BadestensofOttomans,RussianpassagesandParisianarcades.Other
thansomeinternalfactorsarealsoanalyzedandamongstthemaredemolitionofhousesfor
newstreet,conflictsofRezaShahwithbazaarmerchants,theroleoftravelerstotheWest,
the impact of newarchitectural technologies and the extensionof traditional architectural
patterns.Theeffectivenessofeveryfactorisstudiedanddocumentedfortheexamplesofthe
cityofQom.

Keywords:commercialcomplex,modernization,PahlavitheFirst,transitionalperiod,Parisian
passages.


